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زیان شوک‌درمانی در قیمت بنزین
‏درباره تلفات بالای انرژی و کیفیت پایین حمل‏ونقل
که پیش‏زمینه اصلاحات در حوزه انرژی است
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شناس جمعه جامعه‏
گفت‏وگو با ییری زوزانک درباره اوقات فراغت به مناسبت ترجمه فارسی کتابش

درباره زنان شهامت بیان نداریم
‏گفتاری از محمدرضا عارف 
در همایش »سیاست‏گذاری جنسیتی و قدرت زنان«

 قدردان پزشکیان باشید  
‏نقدی از محمدجواد روح 
بر تحلیل‌ مخالفان از پایگاه رای رئیس‌جمهور منتخب

شدم و تلاش کردم تا بفهمم مردم در این زمانه چگونه فراغت 

خود را ســپری می کنند. توده مــردم در فراغت خود ترجیح 

می دهند که به جای رفتن به کنســرت موسیقی کلاسیک یا 

نواختن یک ســاز یا درســت کردن صنایع دستی، برنامه ها و 

مســابقه های سرگرم کننده را از تلویزیون تماشا کنند. درست 

اســت که این برنامه ها برای آن ها بی محتوا و خالی از چالش 

اســت اما برایشان دســترس پذیرتر اســت. با وجود این که بر 

چگونگی سپری شدن اوقات فراغت توده مردم متمرکز شدم، 

جای شگفتی است که اوقات فراغت و زمان آزاد جایگاه نسبتاً 

کمی در زندگی من دارند و این تناقض نمای نوینی نیســت. 

درواقع اوقات فراغت در زندگی من جایی ندارد و بیشتر زمان 

خود را مشغول مطالعه، پژوهش و نگارش کتاب هستم. اتفاقاً 

یک بار به یکی از دوستانم، پروفسور ژافری دومازدیر که ایشان 

نیــز یکی از بــزرگان در زمینــه ی پژوهش در حــوزه ی اوقات 

فراغت هستند، به شوخی گفتم  که شما نیز همیشه مشغول 

کار کردن روی اوقات فراغت هستید. 
Ó 

 روایت شــما در کتاب »زمان، فراغت و به زیستی«، از 

قرن پنجم پیش از میلاد و از روم باستان آغاز می شود. 

آیا باور شــما این اســت که مفهومی به نــام فراغت در 

تمدن های بزرگ و برخورداری چون ایران، هند، چین و 

مصر وجود نداشته است؟ یا گمان می کنید، فراغت در 

اروپا تفاوتی ماهوی با فرهنگ های دیگر داشته است؟ 

سوال بسیار جالبی پرسیدید. درواقع من در این کتاب به چیزی 

پرداختم که با آن آشــنا بودم. زمانی که تاریخ جامعه شناسی را 

تدریس می کردم ازقضا، به تشابهات و توازی های بسیار جالبی 

با نویسندگان اروپایی در نوشته های متفکران شرقی مانند ابن  

خلــدون در جهان عرب و لائو تســه در فرهنــگ چین برخورد 

کردم. اما در نگارش این کتاب، ناشــر فضــای محدودی را در 

اختیار من قــرار داده بود. البته من حدود 15 هزار کلمه فراتر 

نوشتم اما پیوســته باید در برابر این وسوسه مقاومت می کردم 

که تحلیل های مضافی به متن بیافزایم. اگر قرار باشــد به این 

کتاب بازگردم و روی نسخه  جدید آن کار کنم، قطعاً فصل هایی 

دربــاره ی ابن  خلــدون و لائو تســه به آن اضافــه خواهم کرد. 

همچنیــن در بخش تاریخی آن نیــز در نظر دارم فصلی اضافه 

کنم با این عنوان، »آیا گذر سریع یا کند زمان، ما را خوشحال تر 

خواهد کرد؟ ادای احترام به میهای چیک سنت میهایی1«. این 

بخش را قبلاً نوشته ام اما هنوز منتشر نشده است. 

Ó 

 شما در بخشی از کتاب در مورد »دموکراتیک سازی 

فرهنــگ« ســخن می گویید. اساســاً نظر خود شــما 

در رابطــه با این پدیده چیســت؟ آیا فکــر می کنید در 

نتیجه ی دموکراتیک سازی، فرهنگ عامه رو به تعالی 

رفته یا تنزل یافته است؟ 

مفهــوم دموکراتیک ســازی فرهنــگ، مفهومــی شــبیه به 

دموکراتیک ســازی تحصیلات و آموزش است. این پدیده از 

میلی ناشی می شود که تمایل دارد دستاوردهای علم و هنر 

را برای توده ها دسترس پذیر کند. در گذشته این گونه نبود، 

زیرا اعتقاد براین بود که در تلاش برای دســترس پذیر کردن 

هنر برای عموم مردم، حقیقت و زیبایی نابود می شــود. به 

نظر من تــلاش برای دموکراتیک ســازی فرهنــگ چندان 

موفقیت آمیز نبوده است زیرا همان گونه که امروزه می بینیم، 

اصول و قواعد هنری نابود نشــده اند و هنوز عده ای از هنر 

متعالی لذت  می برند. اما آن چه در رسانه های جمعی شاهد 

آن هســتیم یک ســرگرمی سبک برای ســلیقه های سطح 

پایین اســت. البته منصفانه نیست که انتظار داشته باشیم 

افراد با تحصیلات و درآمــد پایین، هنر والا را انتخاب کنند 

و از گوش دادن به موسیقی بتهوون لذت ببرند، زیرا اگرچه 

ســلیقه می تواند موهبتی طبیعی باشــد اما از نظر بوردیو، 

تحلیل های جامعه شناختی حاکی از آن هستند که سلیقه 

محصول پرورش و آموزش اســت. به زعــم او، یک اثر هنری 

تنها برای کسی معنا و جذابیت دارد که شایستگی فرهنگی 

و رمزینــه ی فرهنگی را دارا باشــد. به همین خاطر من فکر 

می کنم برای این که ما در هنر از ســطح لذت به معنا برسیم 

نیاز به آموزش داریم و چون این آموزش در دسترس توده ی 

مردم نیســت ناچار باید هنر و قواعد هنری را دسترس پذیر 

کرد و تنزل داد که این امر نیز باعث تجاری ســازی و ابتذال 

هنر و تولید محصولاتی که تنها ســرگرمی های عامه پســند 
هستند شده است. 

Ó 

 در بخش نخســت کتاب از دوگانه کار و بازی ســخن 

می گویید. از نظریه پــردازی نام می برید که اعتبار را به 

بازی می دهد و آن را ریشــه کار می داند. اما به احتمال 

زیاد آن نظریه پرداز شاهد پدیده ی مسابقات قهرمانی 

نبوده اســت که در آن کار و بازی با هم پیوند می خورند 

و همین امر ســبب می شــود که دیگر کار و بازی در دو 

سر طیف قرار نگیرند. نظر شما در این مورد چیست؟ 

مــا از این جهت بازی را ریشــه کار می دانیــم که می توانیم 

از نحــوه ی بازی کردن بچه ها یا مشــاهده علایق شــان در 

انتخاب بازی به برخی اســتعدادها و توانایی های آن ها پی 

ببریم و حدس بزنیم که در آینده چه شــغلی می تواند برای 

آن ها مناســب باشــد. درواقع زمین بازی یــک میدان نبرد 

آزمایشــی است برای نبرد اصلی که شامل حضور او در بازار 

کار اســت. به نظر من در دوران بزرگسالی نیز بازی می تواند 

نقش همان ســنگ محک و میدان نبرد آزمایشــی را بازی 

کند. به این معنا که ما با بازی کردن می توانیم بفهمیم که در 

چه مهارت هایی قوی و در چه مهارت هایی ضعف داریم. اما 

در جهت پاسخ به پرسش شما باید به این نکته اشاره کنم که 

ما در بازی »آزادی عمل و انتخاب« داریم؛ چیزی که در کار 

فاقد آن هستیم. به نظرم مشــکل ورزش های قهرمانی این 

است که آزادی انتخاب وجود ندارد و فرد مجبور است برای 

پیروزی یا قهرمانی، تحت یکســری شــرایط و قواعد خاص 

تمرین و آماده ســازی داشته باشد. به غیر از یونان باستان، 

در تمام کشــورهای دنیا به ورزشــکاران حرفه ای دســتمزد 

پرداخت می شــود و این امر، ورزش و بازی را با کار متناظر 

می کند. با شما موافقم در ورزش قهرمانی دیگر بحث بازی 

و ســرگرمی نیست و کســب درآمد از طریق این ورزش ها و 

بازی ها، آن را به کار بدل کرده اســت و از آزادی انتخاب در 
آن خبری نیست.  

Ó 

از  ســتودنی  و  توجــه  قابــل  به گونــه ای   شــما 

مفهوم پردازی های تاریخی در بخش نخست کتاب، به 

مطالعات تجربی در بخش دوم کتاب منتقل می شوید. 

بااین حال همچنان که اشاره می کنید، هنگام مطالعات 

تجربی با خطر غوطه ور شدن در تکنیک های گردآوریِ 

داده هــا و تحلیل های آماری مواجه هســتیم و شــاید 

قطب نمــای تفســیری مان را از دســت بدهیــم. برای 

محققان جــوان در علوم اجتماعــی، چه توصیه هایی 

دارید که از این دام پرهیز کنند؟ 

پرسش ســختی اســت که پاســخ به آن کار آســانی نیست. 

رابرت مرتون2 در مقام دانشــمند حوزه جامعه شناســی علم 

بر این اعتقاد اســت که در آثار چاپ شــده ی جامعه شناسان 

معاصــر، فرم، اغلب کنتــرل محتوا را به دســت می گیرد. در 

جامعه شناســی، این امر اهمیت دارد که نشان دهیم، آن چه 

را که گزارش می کنیم، ایده ی ما نیست بلکه توسط جمعیتی 

که مورد مطالعه قرار گرفته، به اشــتراک گذاشته شده است. 

اما نباید فراموش کرد که این کار را فی نفسه برای خود آن کار 

انجام نمی دهیم بلکه قصد داریم، مسائل مهم و جالبی را حل 

کنیم که در گذشته به آن ها توجهی نشده  است. 
Ó 

 در بحث تان درباره ی روم باســتان بــه ایده ی »نان و 

ســیرک« به عنوان راهی برای ســرگرم کردن توده  های 

مردم اشــاره کرده اید. آیا امروز هم دولت ها با مسئله ی 

ســرگرم کــردن توده ها مواجه هســتند؟ آیــا می توان 

فعالیت رســانه های نویــن را چه در قالب رســانه های 

جمعــی و چه در قالب شــبکه های اجتماعی، شــکل 

مدرنی از سیاست نان و سیرک تلقی کرد؟

پرسش شما خود بازگوکننده بخشی از حقیقت است. گاهی 

جان لاندو درگذشت

جان لانــدو، تهیه کننــده   آمریکایــی فیلم های 

»تایتانیک« و »آواتار« روز جمعه 5 جولای بر اثر 

ســرطان در سن ۶۳ســالگی درگذشت. لاندو، 

شریک قدیمی جیمز کامرون در تهیه کنندگی، 

پشــت ســه فیلم از چهار فیلم پرفــروش تاریخ 

سینما قرار داشت. او با فیلم »تایتانیک«، یعنی 

نخســتین فیلمی که از مرز یک میلیارد دلار در 

باکس آفیــس جهانی عبــور کرد، تاریخ ســازی 

کرد. لاندو قبل از مرگش عمیقاً درگیر ســاخت 

ســایر دنباله هــای مجموعه فیلم هــای »آواتار« 

بود. کامرون قصد دارد مجموعه پرفروش علمی 

ـ تخیلی خود یعنی »آواتار« را با پنج فیلم کامل 

کند. جیمز کامرون، در رابطه با مرگ جان لاندو 

در بیانیــه ای گفــت: »یک تهیه کننــده  بزرگ و 

یک انســان بزرگ ما را ترک کــرد. جان لاندو به 

رویای ســینما اعتقاد داشــت. او معتقد بود که 

فیلم، نهایت هنر بشــری اســت و برای ساختن 

فیلم ابتدا باید خود انســان باشــید. او به خاطر 

ســخاوت روحی  و به خاطر خــود فیلم ها به یاد 
خواهد ماند.« 

شاهکار ۳۲ میلیون دلاری تیسین 

تابلوی »اســتراحت در پرواز مصر« اثر تیسین، نقاش 

دوره  رنســانس ایتالیا که تاکنون دوبار دزدیده شــد و 

بــار آخر در نایلون زباله ای در ایســتگاه اتوبوســی در 

لندن یافته شــد، دوم ژوئیه با قیمت ۳2 میلیون دلار 

در حراجی ای در لندن چکش خواهد خورد. تیتزیانو 

وچلی، معروف به تیسین نقاش سده  1۶ ایتالیاست. 

تیسین استاد نقاشی دوره  رنسانس و از اعضای مکتب 

ونیز بود که به او لقب خورشــیدی در میان ســتارگان 

خرد داده اند. او نقاشــی »استراحت در پرواز مصر« را 

در دهه اول قرن 1۶ یعنی در اوایل کارش کشید. این 

اثر حضرت عیسی، مریم و یوسف را در حال استراحت 

در راه مصر پس از اطلاع از اینکه هیرودیس، پادشــاه 

یهودیــه می خواهد مســیح جوان را بکشــد، نشــان 

می دهد. این تابلو در ابعاد  4۶/2 سانتی متر در ۶2/9 

سانتی متر کشیده شده است که در مقایسه با سایر آثار 

تیسین کوچک به نظر می رسد. 

پیام خانه سینما به پزشکیان

خانــه  ســینما یا جامعــه اصنــاف ســینمای ایران که 

بزرگ ترین نهاد صنفی سینماگران در ایران است، طی 

پیامی در ســایت رســمی خود، منتخب شدن مسعود 

پزشــکیان را به عنوان چهاردهمین رئیس جمهور ایران 

تبریک گفت و برای حل مشــکلات ســینمای ایران به 

دست رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد: »خانه سینمای 

ایــران انتخــاب جناب آقای دکتر مســعود پزشــکیان 

به عنوان رئیس جمهور را تبریک می گوید، هرچند مسیر 

دشواری برای تحقق وعده های ایشان در پیش رو خواهد 

بود. خانواده ســینمای ایران امیدوار اســت صداقت، 

دوراندیشی و پشتکار رئیس جمهور محترم با همراهی 

ملت شریف به ویژه دلسوزان عرصه فرهنگ و هنر طعم 

اعتماد در دوره بی اعتمادی و ناامیدی را در کام مردمان 

امیدوار شیرین کند. حل مشکلاتی که امروزه سینمای 

ایران با آن مواجه اســت با روش های منســوخ گذشته 

امکان پذیر نیست، امیدواریم پیشنهادات جامعه اصناف 

ســینمای ایران برای برون رفت از وضعیت کنونی مورد 

توجه رئیس جمهور منتخب قرار گیرد.« 

فــرهنـگ
CULTURE
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»جامعه شناسی اوقات فراغت«، عنوان تحصیلات و تخصص یک جامعه شناس 

چک تبار به نام ییری زوزانک، مقیم کشور کاناداست که دیدگاه های جامعه شناختی 

و فلســفی خود را در این مورد با وام گرفتن از فیلسوفان و اندیشمندان غربی در 

اثری تحت عنوان »زمان، فراغت و به زیســتی« گردآوری کرده  اســت. اهمیت این 

اثر از آن رو است که در زمانه ی کتب زرد فراوان در حوزه ی علوم انسانی که هریک 

بــه طریقی قصد دارند بــا ارائه ی فرمولی بســیط و تقلیل یافته، تمام مشــکلات 

بشر ســردر گم امروزی در حوزه ی علوم انسانی و وضعیت زندگی اش را حل کنند، 

در کتــاب زوزانــک با رویکردی ژرف روبه رو هســتیم که حاصل ســال ها پژوهش و 

تدریس ایشان در زمینه ی اوقات فراغت در دانشگاه بوده  است. این اثر به همت 

آقای یاسر خوشــنویس به زبان پارسی ترجمه و توسط انتشــارات دکسا به چاپ 

رســیده اســت. در ادامه گفت وگوی اختصاصی ما با زوزانــک را می خوانید. جالب 

توجه اســت که از ایشان نه عکسی در اینترنت موجود است، نه تمایلی داشت که 

عکسی از او منتشر شود. می گفت 10 سال است که عکسی نگرفته است و عکس 10 

سال پیش هم به چه کار آید. 

قبــل از خواب، تلویزیون را روشــن و در کانال ها جســت وجو 

می کنــم تــا برنامــه ای جالب پیــدا کنــم و اغلــب از تعداد 

برنامه هایی که حاوی خشــونت هستند، شــگفت زده و البته 

دغدغه مند می شــوم. به نظرم این برنامه های خشــونت آمیز 

همــان نبردگلادیاتورها هســتند که بخش اصلی ســرگرمی 

رومی ها بودند. این محتواهای خشــنونت آمیز به بخشــی از 

ســرگرمی مردم بدل شده اســت. گویی غذا و سرگرمی هایی 

ازاین دست، برای خرسندی توده ها ضروری است. 

مســئولیت بخشــی از این واقعیت، برعهده ی دولت هاســت 

اما برخلاف روم باســتان، که این سیاست در جهت پرهیز از 

شورش های احتمالی به کار گرفته می شد، من فکر نمی کنم 

که در اکثر کشــورها عمدی در این کار وجود داشــته باشــد. 

در این فقــره می توان و باید ما را نیز شــریک جرم دانســت. 

زیــرا درنهایــت این ما هســتیم، بله مــا اکثریت کــه انتخاب 

می کنیم شاهد چنین محتواهایی باشیم و ازاین رو باید بخش 

اعظمی از بارِ این تقصیر را به دوش بکشــیم. زیرا ما هســتیم 

کــه انتخــاب می کنیم چگونــه فراغت خود را ســپری کنیم. 

ما باید متناســب با ســطح تحصیلات و درآمدی کــه داریم، 

ســرگرمی های مناســبی را برای گذراندن اوقات فراغت مان 

انتخــاب کنیم و اجــازه ندهیم که دولت ها از ســرگرمی های 

عمومی برای یکپارچگی اجتماعی مردم اســتفاده کنند. در 

یکــی از مقاله هایم، جملــه ای از اثر یادداشــت های روزانه ی 

یک نویســنده )1877( نوشته ی فیودور داستایوفسکی نقل 

کردم کــه از این قرار بــود: »حتی اگر جهان ایــده آل امکانِ  

بودن می یافت، اما مردم بی کمالاتی در آن زندگی می کردند، 

مبرهن تریــن قواعد زندگی نیز در آن جا پایدار نمی ماند. تنها 

نظم بی وقفه و کارکردنِ پیوسته روی خود است که می تواند به 

خلق جهانی ایده آل بیانجامد.«
Ó 

 بــرای من واقعاً جای شــگفتی و خوشــحالی فراوان 

بود که در نخســتین مکاتبه مان به فیلســوف، شــاعر 

و ریاضــی دان بــزرگ ایرانی، عمر خیام اشــاره کردید. 

می دانید که او فلسفه ی خاصی در مورد اهمیت درکِ 

زمان حال و تلاش برای صرف آن به سرخوشــی دارد. 

به نظر شما چه نسبتی می توان میان آموزه های خیام و 

ایده ی محوری اثر شما برقرار کرد؟

آن چــه مــن از خیــام خوانــده ام و البتــه بســیار تحســین 

می خوانــدم،  را  آن  وقتــی  اوســت.  رباعیــات  می کنــم، 

بــاورم نمی شــد کــه ایــن رباعیــات بــه 900 ســال پیــش 

دانــش  کــه  کنــم  اعتــراف  بایــد  البتــه  دارنــد.  تعلــق 
 
مــن از میراث خیام فراتــر از رباعیات او نمــی رود. اما اکنون 

بیشتر مشتاق شــدم که این دامنه را گسترش بدهم و در این 

زمینه هر پیشنهادی داشته باشید با کمال میل پذیرا هستم. 
Ó 

 صرف نظــر از آن نگــرش تاریخــی کــه بــه ورود بــه 

مرحله ی کشاورزی و شهرنشینی اشاره دارد، نگرشی 

انسان شــناختی و تا حــدودی تکاملی وجــود دارد که 

اصالت اوقات فراغت را از آنِ انسانِ شکارگر خوراک جو 

)hunter-gatherer( می دانــد. به عنــوان نمونه، یوآل 

نوح هراری در کتاب» انســان خردمند« با مقایســه ی 

ســاعات کاری لازم برای انســان غیرمتمرکزِ شــکارگرِ 

خوراک جو، چنین نتیجه می گیرد که او زمان بیشتری 

بــرای فراغت، بازی و شــادی با خانــواده و افراد قبیله 

داشته است. نظر شما در مورد این نگرش چیست؟

این یکی از آن پرســش هایی اســت که به ســادگی نمی توان 

به آن پاســخ داد. درواقع من دوســت دارم این جا مرزی میان 

اوقات فراغــت »باکیفیت«  و »بی کیفیت« قائل شــوم. البته 

بــه این امر نیز معتقد هســتم که به آســانی نمی توان اوقات 

باکیفیت را تعریف کرد. آنچه یــک »اوقات فراغت باکیفیت« 

را می سازد، بسیار محل مناقشه و بحث است و احتمالاً برای 

گروه های جمعیتــی گوناگون و در اعصــار تاریخی گوناگون 

شکل متفاوتی داشــته است. به نظرم می آید که شاید انسان 

شــکارگرخوراک جو در گذشــته روش هــای ناخوشــایند یــا 

کســل کننده ای برای گذراندن اوقات فراغتش داشته است. 

به این دلیل که همیشــه پس از به دست آوردن خوراک کافی 

دست از کار می کشیده است و با توجه به امکاناتی که داشته 

است، نمی توانسته اوقات فراغت باکیفیتی داشته باشد. اما 

دلیل دیگری که به نظرم می آید در مورد فراغت انسان شکارگر 

خوراک جو بگویم از این قرار است که آن ها برای کسب انرژی 

و غذا باید سخت کار و تلاش می کردند و همیشه یک نسبتی 

میان کار ســخت و بطالــت وجود دارد. به ایــن معنا که آن ها 

بــرای تهیه غذا بیش از پنج برابر ما انــرژی مصرف می کردند 

و نتیجتاً در اوقات فراغت خود بیشــتر مشــغول استراحت و 

ذخیــره  ی انرژی برای شــکار و فعالیت بعدی خــود بوده اند. 

این اعتقاد شــخصی من است که اوقات فراغت باید کیفیتی 

داشــته باشــد و همیشــه با این ایده ی میهای چیک ســنت 

میهایی موافق هســتم که می گوید: »گذر زمان باید معنایی 

داشته باشد. تجربه ی بهینه، نتیجه ی لذت جویی و نتیجه ی 

رویکرد تن پرورانه به زندگی نیســت. نگرش آســوده خاطرانه 

و بی بندوبارانــه نمی تواند دفاعی بســنده در برابر بی نظمی 
باشد.« )1990. 21۳( 

Ó 

 ازیک سو اوقات فراغت بشــر امروزی به ظاهر در حال 

زیاد شــدن است، حتی برخی کشــورها در حال افزایش 

روزهای تعطیل به دوونیم تا ســه روز در هفته هســتند. 

ازســوی دیگر فناوری هایــی چــون هــوش مصنوعــی، 

واقعیت افزوده، فضای مجازی و متاورس هر روز در حال 

پیشرفت و گسترش هستند. چه فرصت ها و تهدیدهایی 

را در این موقعیت خاص برای اوقات فراغت می بینید؟

اجازه بدهید این پرسش را با نقل قولی از هانا آرنت پاسخ بگویم، 

زیرا در این زمینه کاملاً با ایشــان هم عقیده هستم. او درباره ی 

مصنوعی ســازی زندگــی می گوید: »مدتی اســت، تلاش های 

علمی بســیار زیادی برای مصنوعی ساختن زندگیِ بشر و برای 

گسســتن آخرین پیوندی که از طریق آن، حتی انسان در میان 

فرزنــدان طبیعت قــرار می گیرد، انجام شــده  اســت. ما هنوز 

نمی دانیم که آیا این وضعیت، یک وضعیت نهایی است یا خیر. 

امــا امکان دارد ما که موجوداتی زمینی هســتیم و طوری عمل 

کرده ایم که گویی ساکنان این جهان بوده ایم، برای همیشه قادر 

به درک، یعنی فکر کردن و سخن گفتن در مورد چیزهایی که ما 

پاره ای از آن بوده ایم، نباشیم.«
Ó 

 اوقات فراغت چندروزه در زندگی مدرن و ماشینی، 

گسست روحی و روانی خاصی برای انسان شهرنشین 

ایجاد می کنــد. به طوری که انســان پــس از تعطیلات 

ســه یا چهار روزه و برای بازگشــت بــه محیط کار دچار 

افســردگی می شود. چه پیشــنهادی برای این انسان 
شهری دارید؟

در پاســخ به این پرســش، چیزی به ذهنــم نمی آید به غیر از 

این که بگویم کار باید جذاب تر شــود که البته آســان نیست و 

تحقق آن چالش  های زیادی را می طلبد.
Ó 

 امروزه بســیار در مــورد اهمیــت »مهارت های نرم« 

می شــنویم و به زعم بســیاری، موفقیت از آنِ کسانی 

اســت که به این مهارت ها مجهز باشــند. نظر شما در 
این مورد چیست؟ 

جالب اســت که بدانید بخشی از پژوهش های من روی نقش 

و اهمیت »تعادل« اجتماعی متمرکز اســت. مهارت های نرم 

بســیار از نظر من مهم و اساسی به شــمار می روند و البته هر 

روز، اهمیــت آن ها در حال افزایش اســت اما فراموش نکنیم 

که مهارت های سخت نیز بخش جداناپذیر موفقیتی خواهد 

بــود که شــما انتظار آن را داریــد. درواقع من بــر این اعتقاد 

هســتم که بســیاری از مهارت های نــرم که امروز بســیار بر 

آن ها تاکید می شــود مانند قدرت حل مســئله، تفکر خلاق، 

سازش پذیری و... را ما در روند یادگیری و اجرای مهارت های 

ســخت می آموزیم، تمرین می کنیم و درونی می سازیم. شما 

بــرای این که بتوانید یک پروژه را به ســرانجام برســانید، نیاز 

دارید ســخت کار کنید و در کنار آن صبر داشــته باشــید، با 

دیگران تعامــل کنیــد و از ســوگیری های تان فاصله بگیرید 

تا به نتیجه برســید. برای نمونه، یک نقــاش مدت ها در مورد 

ایده ی نقاشــی اش فکر می کند، ماه ها رنگ هــا را با یکدیگر 

ترکیب می کند تا رنگ های مناســب آن طرح مورد نظرش را 

بسازد و ماه ها و شاید ســال ها زمان را صرف اجرای آن طرح 

می کنــد. در این روند پیچیده و طولانــی، او یاد می گیرد که 

چگونه خلاقیتش را به کار گیرد، از پشــتکارش و قدرت حل 

مســئله اش بهره ببرد تا نقاشــی اش را به ســرانجام برساند، 

چگونه انعطاف پذیر باشــد و از دیگر قابلیت هایی که دارد در 

جهت ایجاد تعادل میان زندگی حرفه ای و شخصی اش بهره 

ببــرد. بنابراین من گمان نمی کنم که شــما باید مهارت های 

ســخت را کاملاً جدا از مهارت های نــرم بدانید و گمان کنید 

که با خوانــدن چند مقاله می توانید به مهارت های نرم مجهز 
شوید. 

بله درســت اســت که دیگر نیاز به بســیاری از مشاغل مانند 

صنــدوق دار یا حتی پزشــک کاهش پیدا کرده اســت اما در 

همین کانــادا هنوز بســیاری از فرصت های شــغلی موجود 

در ســایت های کاریابی به همین مشــاغل اختصــاص دارد. 

برای این که نیاز درونی انســان به ارتباط و تعامل را نمی توان 

ســرکوب کرد و این نیاز تنها در برخی تعاملات واقعی پاســخ 

داده می شود. بسیاری از افراد به همان چند دیالوگ کوتاه با 

پزشــک یا صندوق دار نیاز دارند و با همین بهانه از خانه برای 
خرید خارج می شوند. 

Ó 

تمــام  آن   درواقــع منظــور جهانــی اســت کــه در 

مهارت های ســخت توســط هــوش مصنوعــی انجام 

می شــود، آیا شما اساســاً به امکان چنین جهانی باور 

دارید؛ جهانی که در آن تمام مهارت های سخت انسان 

امروزی بی فایده می شود؟ اگر بلی، آیا مهارت های نرم 

می توانند بقای انســان در این جهــان را تضمین کنند 

و اگر خیر، چرا هــوش مصنوعی نمی تواند تماماً جای 

انسان را در دنیای آینده بگیرد؟

سوالی که شما می پرسید بسیار مهم است اما پاسخ دادن به 

آن اصلاً آسان نیست. من هم به هوش مصنوعی فکر می کنم 

و دغدغه ی آن را دارم اما به طورکلی نسبت به آن تردید دارم. 

مهارت های سخت درواقع اشاره به دانش فنی و مهارت هایی 

دارنــد کــه در بــازار کار مورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و از 

طریق تجربه ی زیســته ی ما کسب شــده اند. اما از دیگر سو، 

مهارت هــای نرم، به توانایی ما در برقراری ارتباط خوب و موثر 

با دیگران اشاره دارد؛ این که ما چگونه می توانیم دغدغه های 

دیگران را در نظر بگیریم و یک کار تیمی موثری را انجام دهیم. 

به عقیــده ی من، هوش مصنوعــی در اکثر مــوارد می تواند 

جایگزینی برای مهارت های ســخت باشــد اما نمی تواند در 

اجرای مهارت های نرم، جایگزین انسان شود؛ زیرا فاقد حس 

همدلی اســت و مفهومی چون ســخاوت و بخشش برای آن 

معنایــی ندارد. به بیان دقیق تر، همدلــی و تفاهم مفاهیمی 

تمامــاً »معقول« نیســتند. اغلب اوقات مــا کارهایی را انجام 

می دهیم که مطابق میل ما نیســت و فقط چــون به دیگران 

بیشتر از خودمان اهمیت می دهیم، آن کار را انجام می دهیم. 

من واقعاً ناخرسندم که بگویم اگر هوش مصنوعی در ساحت 

اجتماعی به کار گرفته شــود )دست کم به روشــی که امروزه 

توسط دولت ها و مشــاغل به کار گرفته می شود(، جایی برای 

ســازش و مصالحه باقی نمی ماند. هوش مصنوعی همیشه 

طوری طراحی شده  است که یا »برنده« باشد یا »مغلوب«.

وقتی کتاب »در ستایش دیوانگی« اثر دسیدریوس اراسموس 

را می خوانــدم، بــه پاراگرافــی برخــورد کــردم که به  شــکل 

طنز آمیزی، دغدغه ی کنونی من را بازتاب می  کرد: 

»در میــان میراهــا، دورافتاده ترین ها از ســعادت، برای عقل 

می کوشند. آن ها دوبرابر احمق هستند، زیرا همچون انسان 

زاده شــده اند و رویای فراموش کردن سرنوشت شان را دارند، 

رویــای این کــه همچون خدایان نامیرا شــوند و بــه پیروی از 

تایتان هــا، جنگی را علیه طبیعت با کمک ماشــین هایی که 

علوم می نا مندش به راه اندازند.« )فصل ۳5(

یــا در یکــی از کتاب های مــورد علاقه ام، »شــازده کوچولو« 

نوشــته ی ســنت اگزوپری، دغدغه هــای روبــاه را بســیار به 

اندیشه ی خودم نزدیک یافتم. آن جا که روباه می گوید:

»اکنون نوبت راز من اســت، یک راز بسیار ساده: فقط با قلب 

می توان به درستی دید؛ آن چه اصل به شمار می رود، از دیده 
پنهان است.«

مهارت های ســخت نه تنها بــرای موفقیت اقتصــادی به کار 

می آینــد بلکــه اســاس همبســتگی اجتماعی نیز به شــمار 

می رونــد. ما نــه فقط برای خودمــان بلکه بــرای دیگران نیز 

کار می کنیم. حال پرســش این است که آیا هوش مصنوعی 

می تواند نیاز به مهارت های سخت را حذف کند یا به طورکلی 

جایگزین آن ها شــود. البته کــه می تواند از بــار تقاضا برای 

مهارت های سخت بکاهد اما همچنان حوزه های زیادی وجود 

خواهند داشــت که در آن، تنها مشــارکت نیروی متخصص و 

متبحر می تواند متضمن اســتانداردهای بالای زندگی باشد 

و شــکاف ها و گسست هایی که میان درجه ی بهزیستی افراد 

یک جامعه وجود دارد و همچنان باعث رنجش جهانیان است 

را پــر کند. به طور خلاصه می توان گفــت که مهارت های نرم 

و ســخت، مکمل یکدیگر هســتند. اجازه دهید سخن خود 

را با نقل قولی از توماس ماســاریک، نخســتین رئیس جمهور 

چک اســلواکی )کشــور من( به پایان برسانم: »ما برای حفظ 

بهزیستی اجتماعی مان، توأمان به کار )مهارت های سخت( 

و تأمل )مهارت های نرم( نیازمندیم.« 

یا حتی می توان به ســخن امیل زولا خطاب به جوانی اشاره 

کرد که به او گفت: »رســتگاری فرانسه در گرو تحقق اراده به 

کار اســت.« اما تولستوی در نقض ســخن زولا، نقل قولی از 

لائو تسه، فیلسوف چینی ذکر کرد و بی عملی را موثر تر از کار 

کردن دانســت که رستگاری تمام ابنای بشــر را در پی دارد. 

به نظر من، درصدی از حقیقت در آرای هر دو این نویسندگان 
وجود دارد. 

امیدوارم که جواب های من برای شــما رضایت بخش باشــد و 

بدانید که بصیرت ما نسبت به آینده، همیشه متأثر از چیزی 

است که می خواهیم شاهد رخدادش باشیم. 
پی نوشت:

1-روان شــناس مجاری-آمریکایی که اکنون استاد دانشگاه 

شیکاگو است. مطالعات و تخصص او متمرکز روی شادکامی و 

مفهوم »جریان« است که نوعی حالت ذهنی به شمار می رود 

که به بهره وری بیشتر منجر می شود. 

پــدر  به عنــوان  درواقــع  کــه  آمریکایــی  2-جامعه شــناس 

جامعه شناسی مدرن شناخته می شود.

ما در بازی »آزادی 
عمل و انتخاب« 

داریم؛ چیزی که در 
کار فاقد آن هستیم. 

به نظرم مشکل 
ورزش های قهرمانی 
این است که آزادی 

انتخاب وجود ندارد و 
فرد مجبور است برای 

پیروزی یا قهرمانی، 
تحت یکسری شرایط 
و قواعد خاص تمرین 
و آماده سازی داشته 

باشد. به غیر از یونان 
باستان، در تمام 
کشورهای دنیا به 

ورزشکاران حرفه ای 
دستمزد پرداخت 
می شود و این امر، 

ورزش و بازی را با کار 
متناظر می کند

گاهی قبل از خواب، 
تلویزیون را روشن و 

در کانال ها جست وجو 
می کنم تا برنامه ای 

جالب پیدا کنم 
و اغلب از تعداد 

برنامه هایی که حاوی 
خشونت هستند، 

شگفت زده و البته 
دغدغه مند می شوم. 

به نظرم این برنامه های 
خشونت آمیز همان 

نبردگلادیاتورها هستند 
که بخش اصلی 
سرگرمی رومی ها 

بودند. این محتواهای 
خشنونت آمیز به بخشی 
از سرگرمی مردم بدل 

شده است. گویی 
غذا و سرگرمی هایی 

ازاین دست، برای 
خرسندی توده ها 

ضروری است

تجسمی 

خبرسازان

جامعه شناس جمعه
 گفت وگوی اختصاصی با ییری زوزانک

درباره اوقات فراغت به مناسبت انتشار ترجمه فارسی کتابش 

Ó 

 شــما جامعه شناس فراغت و زمان آزاد هستید و این 

عنوان، نخستین عنوانی است که پس از جست وجوی 

نام شــما در گوگل به دســت می آید. آیا شــما براساس 

یکســری انگیزه هــا و تجربه هــای شــخصی به ســوی 

ایــن مطالعات ســوق پیــدا کردید؟ و آیا اساســاً شــما 

فعالیت هــای اوقات  فراغت و ســرگرم کننده در برنامه 

زندگی خود دارید. آن را چگونه می گذرانید؟

علاقــه  ام به اوقات فراغت از علاقــه ی پیش تر من به فرهنگ 

توده سرچشمه می گیرد. بهتر است بگویم هنر توده که برای 

مخاطــب قرار دادن عموم مــردم، از حقیقت و زیبایی فاصله 

گرفت و به ســرگرمی بدل شد و شکل فعالیتی را پیدا کرد که 

افــراد در فراغت خود به آن می پردازند. از آن جایی که به نظرم 

توده مــردم، فرهنــگ عمومــی را دســترس پذیرتر و ارزان تر 

می انگارنــد، من نیز در مطالعاتــم روی فرهنگ توده متمرکز 

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

 هذیان شیرین 
یک دندان درد تلخ

 برداشت هایی از بیستمین 
حراج هنر مدرن و معاصر تهران

سال ها پیش،  تری ایگلتون گفته بود از قرن 18میلادی 

به  بعد، اقتصادی دیدن اندیشــه و عملکردِ بشر، به یک 

رویه  کاملاً عادی و قابل تصور تبدیل شــده است. قصد 

ندارم از نگاهی تقلیل گرایانه، این گزاره ایگلتون را با ایده 

شکّاکانِ بازار هنر همسو بدانم که همواره به دست هایی 

نامرئی در پسِ تجارت آثار هنری معتقدند و کالایی شدن 

و بازارســازی نئولیبرال را از مسائل بغرنج و پایان ناپذیر 

فرهنگ معاصر قلمداد می کنند. از همین زمره هستند 

رمانتیک های ذات گرا که معتقدند هنوز سکه ای ضرب 

نشــده که قابل معاوضه با اثر هنری باشد اما شاید لازم 

باشد برای این دوســتان، مثال چین، کمونیست ترین 

کشــور دنیا را بزنیم که لیبرال ترین اقتصاد ممکن را به 
وجود آورده است. 

در چند دهه  اخیــر دگرگونی مهمی در فضای هنر 

اتفاق افتاده که می توان آن را ناشــی از غلبه فعالیت ها 

یا تفکرات نئولیبرال در عرصه اقتصاد دنیا دانست. یعنی 

بازار به عنــوان محرک اصلی پدیده ای که همواره ویژه و 

مختصّ خواص بوده اســت، وارد عمل شده و درنتیجه 

این عرصه برای تعداد بسیار زیادی از افراد، چه مخاطبان 

و دوســتداران هنر و چه تولیدکنندگان آثار و محصولات 

فرهنگی و هنری، گسترش پیدا کرده است. این ظاهراً 

به معنای آن اســت که فضــای هنــر، اخلاق مدارانه تر 

شــده اســت و دیگر فقط موزه دارها، صاحبان گالری و 

کیوریتورهای هنری، تعیین کننده سرنوشت هنرمندان 

نیســتند؛ چراکه خیل عظیم هنرمندانِ رانده شــده از 

موزه ها و گالری ها این شانس را به دست آورده اند که به 

عرصه ای که اتفاقاً خیلی هم جدّی و مهم است -یعنی 

»حراج«- وارد شوند. حراج مقوله ای کاملاً جدی است 

و چــه در زمان نمایش آثار، چه در روز چکش زدن بر آثار 

و چه در روزها و هفته های پس از آن، بار خبری بســیار 

سنگینی روی آن ایجاد می شود اما نباید فراموش کنیم 

که اساســاً اخلاق یــک پدیده اجتماعی اســت. ما در 

بستری اقتصادی، در مورد یک پدیده کاملاً اجتماعی 

صحبــت می کنیــم؛ درحالی کــه باید پرســید این دو 

کجا می تواننــد به تعادل برســند؟! آنجایی که اهداف 

اقتصادیِ تعریف شــده توسط حراج و ســایر بازیگران 

این عرصه مبتنی بر نگاه اخلاق مدارانه باشد. حالا این 

می تواند در بحث قیمت گذاری آثار رخ دهد یا در بحث 
ایجاد شفافیت نسبی و...

اما چالشــی که در این میــان وجــود دارد، چرخه 

معیوب هنرهای تجسمی است. یعنی در شرایطی که 

گالری ها کارهایــی را انجام می دهند که به آنان مربوط 

نیســت و در مقابل در انجام کارهایی که به آن ها ارتباط 

دارد به خصوص در زمینه نوع تعامل با نهادی به نام حراج 

چندان موفق نیستند؛ ما نمی توانیم از یک حراج انتظار 

برخورد اخلاق گرایانه داشــته باشیم. البته حراج ها نیز 

گاه -ولو بالاجبار -به فعالیت هایی رو می آورند که خارج 

از حیطــه کلاســیک فعالیت های یک مؤسســه حراج 

اســت. از آن ســو، گاه هنرمندان نیز از روی ناچاری یا 

شــاید ناآگاهی، به فعالیت هایــی روی می آورند که در 

اصل وظیفه گالری و واسطه هنری )دیلر( است و ورود 

مستقیم هنرمند به آن، نه حرفه ای است و نه اخلاقی!

مایلــم در پایان چند نکته در باب بیســتمین حراج 

هنر مــدرن و معاصر تهــران که جمعه گذشــته برگزار 

شــد به عنوان تحلیلی بــر این رویداد بیــان کنم. چند 

صباحی اســت که برآوردها و فروش میلیــاردی آثار در 

این حراج از دید عده ای، به تورم عمومی جامعه نسبت 

داده می شــود؛ درحالی که این یک خطای محاسباتی 

راهبردی اســت؛ زیرا آثــار هنری جزو اقــلام مایحتاج 

عمومی نیستند که مشمول تورم شوند و افزایش قیمتِ 

آن ها، بیشتر ناشی از گسترش علاقه مندی عمومی به 

آثار هنری اســت و نشــان می دهد آثار هنری همچنان 

می توانند بازار پررونقی داشته باشند. ناگفته پیداست که 

همین ارقام میلیاردی در مقابل قیمت یک پنت هاوس 

مجلل در شمال تهران یا چند دستگاه اتومبیل لوکس، 

بیشتر به هذیان شیرین یک دندان درد تلخ شبیه است.

در این حراج آثاری عرضه شــد که در رده آثار نایاب 

)Rare( قرار می گرفت؛ آثــاری از هنرمندانی همچون 

واحــد خاکدان، شــهریار احمــدی، صــادق تبریزی، 

کوروش شیشــه گران، رکنی حائری زاده، ژازه تباتبایی، 

آیدیــن آغداشــلو و... و این را می توان مزیــت این دوره 

دانست، زیرا اساساً یکی از وظایف یک مؤسسه حراج، 

عرضه آثاری اســت که امکان تهیه آن هــا در بازار اولیه 

برای خریداران وجود ندارد. در حراج بیستم شماری از 

»هنرمند جدید« معرفی شــدند تا بخت خود را در یک 

بــازار مهم بیازمایند و البته فرصت های تازه ای نیز برای 

سرمایه گذاران آثار هنری به وجود آوردند. 

منتقد تجسمی
پرویز براتی

مترجم و پژوهشگر
پریسا صادقیه

نگاه 
نویسنده
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به نام: حسین حسین پور فرزند بیاضعلی با کد ملی 0074052071 به وکالت خانم عالم تاج خرمی زکی با کد ملی 6149832971 به موجب وکالتنامه 37574 مورخ 1389/05/03 دفترخانه 697 

تهران و تفویض وکالتنامه شماره 3351 مورخ 1390/11/11 دفترخانه 1237 تهران  به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهرک ولی عصر جنوبی، خیابان طالقانی، کوچه 

میلان شانزدهم، پلاک 17 طبقه 1 با تسلیم یک برگ استشهاد مصدق به شماره به شرح وارده به شماره 4030098 مورخ 1402/08/22 اعلام نموده است. مشخصات ملک: یک قطعه زمین نوع ملک 

طلق به پلاک ثبتی 1534 فرعی از 4 اصلی، مفروز و مجزاشده از 168 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 147 در طبقه و واقع در  بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت 120 مترمربع 

شش دانگ ذیل ثبت 175449 صفحه 460 دفتر 727 به چاپی 245496 به نام مجید منشیان ثبت و سند صادر گردیده و سپس به موجب صورت مجلس تفکیکی شماره 6994 مورخ 1389/02/23 به 

4 قطعه تفکیک و طبق سوابق بایگانی و دفتر املاک قطعه اول تفکیکی تحت پلاک 3986 فرعی تعیین گردیده ولی تاکنون سند صادر نگردیده است و پرونده ای تشکیل نشده است سپس مع الواسطه 

برابر سند انتقال 10694 مورخ 89/5/3 دفترخانه 804 تهران به نام حسین حسین پور انتقال گردیده و سپس برابرسند 10695 مورخ 89/5/3 دفترخانه 804 تهران در رهن بانک مسکن قرار گرفته 

است و طبق گواهی دفتر املاک در رهن می باشد که به علت جوهرریختگی سند مالکیت تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است. لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت 

آگهی می شود تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 

سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. گیرندگان رونوشت: 1- اداره کل تحقیق و استرداد بنیاد مستضعفان 2- جهت اطلاع به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(

م الف: 352

 حمید جلایی‌پور  
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

آمــار مشــارکت در مرحلــه اول نشــان می‏دهــد 
تفــاوت  آذربایجــان شــرقی  اســتان  مشــارکت 
معناداری در مقایسه با انتخابات ریاست‏جمهوری 
۱۴٠٠ نشان نمی‏دهد و روی ۴۴درصد ثابت بوده 
اســت. درحالی‏که انتظــار می‏رود طبــق ادعای 
برچســب‏زنندگان قوم‏گرایــی مردم این اســتان 
توجه بیشــتری برای فرســتادن نامزد آذری‏زبان 
خود می‏کردند. اســتان اردبیل هــم در انتخابات 
ســال ۱۴٠٠ حدود ۵۵ درصد مشــارکت داشت 
درحالی‏کــه در انتخابــات اخیــر ۴۶درصــد پای 

صندوق رفته‏اند.

برای رسیدن به وحدت و همبستگی ملی باید به 
همه اقوام ایرانی توجهی یکسان داشت و دولتی 
فراگیر وجود داشته باشد که به‏عنوان مثال برای 
نخســتین بار از جمعیت چندین میلیونی اهل 
ســنت در ایران برای اداره امور کشــور استفاده 
کند. آیا اگر پزشــکیان از این جمعیت اســتفاده 
کند برخلاف عدالت علوی و ضدحقوق بشری 
است؟ قطعاً پاسخ به این سوال منفی است. هر 
کس که در ایران رئیس‏جمهور می‏شود در جهت 
اجرای قانون اساســی باید همه اقــوام ایرانی را 

به‏عنوان یک واقعیت و هویت ملی بپذیرد.

معمــولًا رفتارهــای محافظه‌کارانه در مرکز کشــور 
بیشــتر اســت و در مناطق پیرامون بیشتر شاهد 
اقبال به اصلاح‏طلبان هســتیم. البته این قاعده 
فقط به ایران محدود نیست. مثلًا در کره‌جنوبی، 
بخش‏های توســعه‏یافته‏تر بــه لیبرال‏هــا نزدیک 
هستند. بنابراین باید بگوییم که این تقسیم رای و 
گرایش‏ها، کاملًا طبیعی است. آن رایی که به آقای 
پزشــکیان داده شد، رای اقلیت‏ها و قومیت‏ها )نه 
رای‏دهی قومیتی( بود که معمولًا به اصلاح‏طلب‏ها 
متمایل است. یک الگوی ثابت هم داریم که مربوط 
به استانی است که سیاستمدار به آن تعلق دارد.

گزارش بررسی وضعیت سیاست خارجی ایران در آغـــــــــــــــــاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان
دیپلماسی

6-7

‏واکنش‌ها 
‏به اجرای حکم 
‏محسن برهانی 

استاد فقه و حقوق

 بـازداشت
 فردای 

انتخابــات

ارزیابی کارشناسان از تحلیل‌های 
رای قومی؟مخالفان درباره نامزد اصلاح‌طلبان

 رخداد 
قضایی

2-3

تغییر همه چیز
یکی از مهمترین علل عدم شــرکت مردم در انتخابات این بود که گمان می‏کردند با شــرکت کردن خود 
و انتخــاب هــر یک از نامزدها هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد و شــاید بدتر هم بشــود. یک نظرســنجی 
که حدفاصل دور اول و دوم انجام شــد تفوق این برداشــت از ســوی مردم را نشان داد. اتفاقاً جناح حاکم 
اصولگرایان هم سعی داشتند که همین برداشت را القا کنند تا با کاهش مشارکت مردم بر خر مراد خود 
سوار شوند و کشور را برای مدت نامعلومی به قهقرا ببرند. ولی واقعیت این است که مردم و به‏ویژه نخبگان 
فکری، سیاسی و اجتماعی وارد این میدان شدند. هرچند نتوانستند همه مردم را به اندازه گذشته قانع به 
شرکت در انتخابات نمایند ولی آن اندازه موفق بودند که مشارکت را از احتمال ۲۰ تا ۲۵درصد به ۵۰درصد 
برســانند و مهمتر از آن اینکه حدود ۵۵درصد آنان را مجاب کنند که به پزشکیان به‏عنوان نامزد و گزینه 
مستقل و مردمی رأی دهند و این در حالی بود که او در یک رقابت کاملًا نابرابر قرار داشت. به عبارت دیگر، 
در یک مسابقه دوی ۱۰۰ متر بود، درحالی‏که رقیب او مسابقه را از ۵۰متر جلوتر آغاز می‏کرد و پزشکیان 
باید ۱۰۰متر را سریع‏تر می‏دوید تا برنده شود که شد. ولی یک مسئله مهم در اینجا وجود دارد. ما در تاریخ 
۱۵۰سال اخیر خود شاهد دستاوردهای خوب و مثبت بوده‏ایم. دستاوردهایی که کم هم نبودند؛ ولی در 
اغلب موارد و در نهایت تثبیت نشدند یا رو به عقب رفتیم. ریشه این پدیده چیست؟ شاید بتوان گفت که 

2 تعجیل برای دستاوردهای بیشتر بدون اینکه به تداوم دستاوردهای قبلی توجه کنیم. 

سرمقاله

 جلال جلالی‌زاده 
نماینده سنندج در مجلس ششم

 رحمن قهرمان‌پور 
کارشناس سیاسی و تحلیلگر کمپین‌های انتخاباتی

گزارش 
سیاست

2-3

گزارش 
دولت

4

دیـدار آخـر دولت
مقام معظم رهبری در جمع اعضای دولت سیزدهم از خدمات و ویژگی‌های رئیس‌جهور فقید گفتند
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